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اشاره
. نهضت اصلاح ديني پس از لـوتر دانسـت  ترين رهبر و الاهيدانِژان كالون را بايد مهم

هـاي اوليـة   ترين اثـر الاهيـاتي در دوره  ترين و بزرگاو مهمدين مسيحيمبادي كتاب 
؛ او در بودشده ترين رهبر كليساهاي اصلاحاست؛ كالون مهماصلاح دينيحيات نهضت 

روايـت كـالون از   . شهر ژنو حكومتي مسيحي برپا كرد و رهبري آن را بر عهـده گرفـت  
اسـكاتلند مقبوليـت و حاكميـت يافـت و     هاي فرانسه، هلند والاهيات در بين پروتستان

هايي از آلمان و اروپاي مركزي آيين كالوني حركتي قوي و پرنيرو در انگلستان و قسمت
هاي اصـلي  فهم از انديشهاين مقاله سعي دارد تا تصويري خلاصه اما روشن و قابل. بود

.كالون و جرياني كه به آيين كالوني مشهور است ارائه كند

مقدمه

او . اي است كـه اصـلاحگر فرانسـوي، ژان كـالون، شـكل داد     ن كالوني نظام الاهياتيآيي

:شناختي اين اثر چنين استمشخصات كتاب∗

R. Matzerath and P. Soergel, "Calvinism", in New Catholic Encyclopedia (2nd ed.), vol. 2, Detroit: 

Catholic University of America: Tomson / Gale, 2003, pp. 890-6. 

.دانشجوي دورة كارشناسي ارشد دانشگاه اديان و مذاهب ∗∗



74 /

ايـن  . مطرح كـرد ) 1559ـ1536(1مبادي دين مسيحيعمده مباحث خويش را در كتاب 

نابغـة الاهيـاتي نهضـت    «دهندة شايستگي كالون بـراي لقـب   ساختار كلامي ــ كه نشان

اي زمينـه پروتستانتيسـم بـود كـه پـس    منـد است ــ نخستين عرضـة نظـام  » اصلاح ديني

.فراهم آورد2شدهعقيدتي نيز براي بيشتر كليساهاي غيرلوتري سنت اصلاح

:دهداين مقاله آيين كالوني را تحت عناوين ذيل مورد بررسي قرار مي

آيين كالوني؛ يك نظام الاهياتي. 1

ساختار الاهياتي. 2

تحولات تاريخي. 3

گسترش جغرافيايي. 4

آيين كالوني؛ يك نظام الاهياتي.1
مند است، اما سيستم به معناي اصـطلاحي و كامـل   هرچند آيين كالوني يك ساختار نظام

گيري و تكوين روشن و واضح، و همـاهنگيِ  آن ــ يعني نظامي با يك ايدة اصلي، شكل

. سـت بينيم ــ نيكامل؛ مانند آنچه در مكتب ارسطو، مكتب كانت و يا فلسفة توماسي مي

مقدس، مستدل و مشروح از اصـول انجيلـي   در عوض، آيين كالوني بياني مبتني بر كتاب

كنـد؛ هرچنـد ايـن تنهـا دفـاعش      عنوان دفاع اصلي خويش ارائـه مـي  و پروتستاني را به

3)تنهـا ايمـان  (شمردگي به وسيله ايمـان  عادل: هاي اصلاحات اوليهكالون آموزه. نيست

1. Institutes of Christian Religion

2 .Reformed tradition،دربرگيرندة چهار حركت بـود ؛ نهضت اصلاح ديني كه در اواخر قرون وسطا آغاز گشت :

سـه  . و اصـلاحات كـاتوليكي  ) هـا آناباپتيسـت (شده، نهضت اصلاحگرايي بنيـادين  حآيين لوتري، كليساي اصلا

حركت اول در دستة اصلاحگرايي پروتستاني قرار دارنـد؛ امـا دسـتة چهـارم حركتـي بـود كـه درونِ كليسـاي         

ي و شده در تحولات كنفدراسيون سوئيس ريشه داشت و در ابتدا در اثر مساعسنت اصلاح. كاتوليك اتفاق افتاد

، جانشين او، هاينريش بولينگر، رهبري 1531پس از مرگ تسوينگلي در جنگ . هاي تسوينگلي آغاز شدانديشه

، ژنـو پايگـاه و كـالون سـخنگوي اصـلي ايـن نهضـت شـد و در نتيجـه،          1550در . حركت را بر عهده گرفـت 

» آيين كـالوني «عمولاً از اصطلاح م. حاكم شد» شدهكليساي اصلاح«هاي كالون و پس از او تئودور بزا بر انديشه

هـا  شود كه تلويحاً به اين معناست كه اين انديشهشده استفاده ميهاي ديني كليساي اصلاحبراي اشاره به انديشه

مركـز  : قـم ،يترجمه بهروز حداد(ديني اي بر تفكر نهضت اصلاحمقدمهگراث، اليستر مك. اساساً كالوني هستند

م. 56ـ61، ص)1382و مذاهب،نايادقاتيمطالعات و تحق

3. sola fides
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مقـدس و  اولويـت و برتـري كتـاب   1،)تنها فـيض (ده است فيض الهي آن را عطا كركه

هـا، سـاختاري جديـد    بودن تمام معتقدان واقعي را به كار گرفت؛ او از اين آموزهكشيش

ايجاد كرد كه خصوصيات و اعمال آن تفاوت بسياري با آيين لوتري يا آيـين انگلـيكن،   

.داشتقرن شانزدهم، 2ديگر اصلاحات اقتدارگراي

سيستم نسبي

. ، را منتشـر كـرد  مبادي دين مسـيحي ساله بود كه اولين نسخه از كتاب خود، 27كالون 

ــ كه در مقدمة ) 1547ـ1515فرانسيس اول، (» اي به پادشاهنامه«چنان كه خودش در آن

ايـن بـوده اسـت كـه     مبـادي همين كتاب آورده ــ گفته است، قصد او از تأليف كتـاب  

كسـاني كـه   «تعاليم مسيحيت بنويسد تـا بـه وسـيلة آن    شرحي در نهايت سادگي دربارة 

اي از شور و تعصب ديني دارند، به آن تعصب صـورت يـك ايمـان و خداشناسـي     مايه

3.»حقيقي بدهند

) 1551(كالون در مابقي عمرش ــ تا زمان انتشار نسخة نهايي كتابش به زبان لاتـين  

بسط داده، بازبيني و منتشر كرد ــ كتاب خويش را شرح و ) 1560(و ترجمة فرانسه آن 

بـرخلاف بسـياري از   . تا اينكه به بياني كامل، معتبر و موثق از آيين كـالوني تبـديل شـد   

از مبـادي ديـن مسـيحي   نسخة پايـاني  . الاهيدانان، عقايد كالون در طول زمان ثابت ماند

ي متـأخر  هاتفاوت نسخه. نداشت) 1536(نظر حال و هوا و تعاليم تفاوتي با نسخة اول 

1. sola gratia

2 .magisterial reformations اى است كـه بـر اسـاس آن،    ناظر به شيوه» گرايى اقتدارگرانهضت اصلاح«؛ اصطلاح

در ها يا شوراهاى شهر پيوند برقرار كردند؛اصلاحگران اصلى با حاكمان عرفى، مانند شاهزادگان، قضات دادگاه

. دانستندمقامات يادشده را فاقد هر گونه حقى در مورد كليسا مى] هاستيآناباپت[حالى كه اصلاحگران بنيادستيز 

. كم تا حدى تابع و پيرو نهادهاى عرفى دولت اسـت معتقد بودند كه كليسا دست] اكثريت[=اصلاحگران اصلى 

گونـه  ؛ همانددر امور مربوط به كليسا دخالت كنتوانستقاضى دادگاه ــ كه يكى از صاحبان قدرت بود ــ مى

. خود از اقتدار قاضى دادگاه بهره گيـرد براى اجراى مقررات، سركوب بدعت و حفظ نظامِوانستتكه كليسا مى

ةگرايى اقتدارگرا، توجه به اين پيوند نزديـك ميـان قـدرت و كليسـا بـود كـه در كـانون برنام ـ       منظور از اصلاح

بر تفكر نهضـت  يامقدمه،گراثمكستريال. ى چون مارتين لوتر يا مارتين بوسر قرار داشتاصلاحى نويسندگان
م.57ص،ينيداصلاح

3. Library of Christian Classics, 20:9.
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هـايي بـود كـه    هاي پيشين در ميزان مستدل بودن و تفصيل مباحـث و اسـتدلال  با نسخه

.كردكالون در دفاع از عقايد خويش مطرح مي

آموزشي كه كالون در علم منطق در كولژ دومنتگو ديده بـود و همچنـين تحصـيلات    

.او آشكار استحقوقي او نزد حقوقدانان اورلئان و بورژ در ساختار انديشة الاهياتي

ايدة اصلي

بعـدها  . در گذشته گرايش به اين بود كه تقدير ازلي را نقطة اصلي الاهيات كالون بدانند

عنوان اصلِ سازندة آيين كالوني قدرت مطلق خداوند و بسيار متأخرتر، الوهيت مسيح به

ني يـك  اي كه امروزه وجود دارد اين است كه آيين كـالو هرچند بهترين ايده. مطرح شد

رسد كالون به نظر مي. نظام منسجم نيست كه حول يك عقيدة مركزي شكل گرفته باشد

بيش از آنكه ساختار الاهيات خود را بر محور يـك مفهـومِ انتزاعـيِ مركـزي بنـا كنـد،       

.هم آوردهاي كتاب مقدسي را گرداي از ايدهدهد مجموعهترجيح مي

منابع

مقـدس را  كـالون كتـاب  . مقـدس بـود  ياتي كالون كتـاب منبع اصلي و بلامنازع نظام الاه

هـاي آن شـرح   دانست و تقريباً بر تمامي كتابطور كامل خوانده بود و آن را كاملاً ميبه

دربـارة  گسترده چنين يدانششايد هيچ يك از رهبران اصلاح ديني . و تفسير نوشته بود

مقايسه با سـلف او،  لعاده و قابلامقدس فوقاستفادة كالون از كتاب. نداشتند» عهد قديم«

سازي مقدس بايد با توجه به روشنكند كه مطالعة كتابلوتر بيان مي. مارتين لوتر، است

مقـدس  هاي كتـاب كه او در آموزه1شمردگي به وسيلة ايمان ــ شرط لازمياصول عادل

ز كتـب  مقـدس، ا هـاي كتـاب  گويد تمام بخشدر مقابل، كالون مي. شناساند ــ باشدمي

هاي پـولس، بـراي مسـيحيان از نظـر كـارايي برابـر       قانون و مناجات عهد قديم تا رساله

طـور  مقدس براي كالون، كتابي بود متشكل از متـوني كـه بايـد بـه    بنابراين كتاب. هستند

مقـدس اسـتفاده كـرد تـا     هاي كتـاب او از مجموعة متنوعي از كتاب. كامل خوانده شوند

.اشخاص و جامعه عرضه و نظرات الاهياتي خويش را تأييد كنداي براي اصلاح برنامه

1. sine qua non
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احتمالاً او اولـين  . كليسا، زمينة مهمي را براي نظام كالون شكل دادنديهاي آبانوشته

كالون در تمام عمرش آگـاهي خـود را   . بار در كولژ دومنتگو با اين آثار آشنا شده است

هرچند چنين به نظر 1.بخشيد و افزايش دادهاي يوناني و لاتيني آبا عمق در مورد نوشته

دهان فرد مورد علاقة او بوده است، اما تـأثير آگوسـتين   رسد كه زماني يوحناي زرينمي

خوانـد و بيشـتر   كالون دائماً آثار آگوستين را مـي . نظير استقديس بر او چشمگير و بي

.ي و بنيادي دارداساسكرد كه با او توافقيكرد و احساس مياوقات از او نقل مي

او با آثار . شناخت و از آنان بهره برده بودمينيز كالون نويسندگان فلسفة مدرسي را 

ويـژه بـه دنـز    رسد كه بهآنسلم، پيتر لومبارد و توماس آكوئيناس آشنا بود؛ اما به نظر مي

أ تعدادي از نويسـندگان ريشـه و منش ـ  . مند بوده استاسكوتوس و ويليام اوكامي علاقه

2لسرف. دومرگ، اي. هرچند اي. دانندتصور كالوني از خدا را تعاليم دنز اسكوتوس مي

اند، اما شباهت نظرية كالون در مورد خدا و تعـاليم  و سايرين در اين فرضيه ترديد كرده

گرايـي بـر   نامةتأثيرات فلسف3.اسكوتوس بيشتر از آن است كه بتوان از آن چشم پوشيد

ايـن تـأثيرات همچنـين در    . در برتري بخشيدن او به مشيت الهي ديـد توانكالون را مي

عنوان خدا و انسان ـــ  به5انتقال گناه آدم و طبيعت ميانجي4اثربخشي به مصايب مسيح،

.داند ــ آشكار استكه او همة اينها را وابسته به مشيت الهي مي

شـوند،  ي انسان مربـوط مـي  هاي بنياديني كه به رستگاركالون با لوتر در مورد آموزه

، به علت اختلاف در مورد مسئلة شام خداونـد  1536توافق كامل داشت؛ اما پس از سال 

ها داد، اختلافتدريج هر چه كالون نظام الاهياتي خويش را بسط ميبه. از لوتر جدا شد

هـاي مقدس، قضا و قدر، كليسا، مسيح و آييندربارة مسائلي مانند مجموعة رسمي كتاب

هايي آيين كالوني را از آيـين لـوتري متمـايز    هرچند چنين تفاوت. شدمقدس پديدار مي

شمردگي به وسـيلة  در مورد آموزة عادلاين دود؛ اما در مقايسه با توافق اساسي نسازمي

.ايمان اهميت كمتري دارند

the labrary of Christian: فهرست كامل اين ارجاعات را ببينيد. 1 classic, 21:1592-1634.

2. E. Doumergue, E.Lecerf

3. E.g, Institutes, 3.23.2.

4. Institutes, 13.17.1.

5. Mediator
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خصـوص در  هـاي فيليـپ ملانشـتون، بـه    بايد يكي از منابع انديشة كالون را انديشه

اي كالون بر ترجمـة فرانسـويِ آن مقدمـه   . ، دانست)1531(1مباحث كلي الاهياتكتاب 

را امضـا كـرد و تصـور    2نامـة آگسـبورگ  عـلاوه بـر آن، اعتـراف   ). 1546جنوا (نوشت 

اش بر كتاب در مقدمهخود او طوركه همانــاست؛ هرچند كه با آن كاملاً موافقكردمي

.نشتون بر سر ارادة آزاد و تقدير ازلي اختلاف نظر داشتملانشتون اعلام كرد ــ با ملا
نظـر در آثـار   صميمي بودند و اين دوستي و توافـقِ مارتين بوسر و كالون دوستاني

توان تـأثير بوسـر را بـر او    خصوصاً در ايدة تقدير ازلي مي. ايشان آشكار و مشهود است
دگيِ تقـدير ازلـي و همچنـين    كننكالون انديشة بوسر را در مورد خصوصيت تعيين. ديد

در عين . شمردگي، و انجام وظيفه در آن داشتند پذيرفتنقشي كه حمد و ستايش، عادل
حال كالون تمايز و تفاوت بين تقدير ازلي و علم پيشين را پذيرفت، حال آنكه بوسر آن 

3.دانستدو را يكي مي

ساختار الاهياتي. 2
تـر دربـارة عقايـد    تر و مفصـل راي مطالعة مبسوطاي از عقايد كالون، دورنمايي بچكيده

:دهدگران به دست مياصلي اصلاح
و تنهـا در پرتـو شـناخت    . حكمت حقيقي عبارت است از شناخت خدا و خودمـان 

خداونـد خـود را در دو كشـف    . توان به يك خودشناسي حقيقي دسـت يافـت  خدا مي
يعنـي  ــ ـ4عنوان منجيي؛ و بهعنوان خالق از طريق جهان مادبه: شناسانده است]وحي[

مقـدس مسـيح   كتاب. مقدسدهنده است ــ تنها از طريق كتابشناختي از خدا كه نجات
رسـتگاري از  . شـود شناساند، ميانجي يگانه كه رستگاري به وسيلة او حاصـل مـي  را مي

ايمـان لازم و ضـروري اسـت؛    . آيـد القدس و ايمان به دست ميطريق عمل پنهاني روح

1 .Loci Communes     ؛ نـام كامـل ايـن كتـابLoci Communes Rerum Theologicarum (Commonplaces of 

Theology) گفتـه  1531منتشر شده است كه در اين مقاله به اشتباه، احتمالاً تـايپي،  1521است؛ اين اثر در سال

م. Melanchthon", Microsoft® Encarta® 2008 [DVD]".شده است

2 .Confession of Ausburgترجمة روبـرت  (تاريخ تفكر مسيحيتوني لين،. نامه بود؛ ملانشتون مؤلف اين اعتراف

م. 264ص، )1380نشر و پژوهش فروزان روز، : آسريان، تهران

3. Institutes, 3.21.5.

4. Redeemer
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ها تحت مصـيبت گنـاه و محكوميـت الهـي قـرار      آدم، همة انسان] هبوط[ا سقوط زيرا ب
گيرد كه ناشي از رحمت خداوند است؛ اين رحمت كساني را دربرميرستگاري. گرفتند

انتخـاب  ] رحمـت [خداوند از ازل و در ارادة غير قابل دركش، آنان را براي دريافت آن 
بخشِ او بيرون هستند ف از دايرة فيض نجاتسايرين به حق و از روي انصا. كرده است

.برندو از آثار و نتايج گناه خويش رنج مي

شود؛ اما ما به علت كاهلي و جهالتمـان  شمردگي تنها به وسيلة ايمان محقق ميعادل

هاي مقدسِ تعميـد و  اي مانند موعظة انجيل در كليسا و اجراي آيينهاي بيرونيبه كمك

.شام خداوند نيازمنديم

كليساي نامرئي از كساني تشكيل شده اسـت كـه   : كليسا هم نامرئي است و هم مرئي

اعتقاد خويش بـه خـدا و   ،هاي مقدسبا اعتراف، زندگي شايان تقليد و شركت در آيين

موعظـه كـردن و شـنيدن    : هـا را دارد كليساي مرئـي ايـن نشـانه   . كنندمسيح را اظهار مي

.هاي مقدسانجيل، و اجراي آيين

درت مطلقِ خداوندق

تقريباً تمام حكمتي كه مـا داريـم،   «: شودبا اين جمله آغاز ميمبادي دين مسيحي كتاب 

شناخت خدا و شناخت : يعني حكمت حقيقي و واقعي، از دو قسمت تشكيل شده است

تماميِ سـاختار الاهيـاتي كـالون درصـدد ارائـة تمـام روابـط بـين انسـان و          1.»خودمان

نفس وجـود مـا   «كه لوتر پيش از وي گفته بود، او نيز اعلام كرد كه طور همان. خداست

كالون ــ به علت اعتقاد راسخ خـويش يـا   2.»چيزي جز ادامة حيات در يك خدا نيست

از نظرية ــ ـهاي لوتر در مورد انسان را از بين برده باشد خواسته دغدغهعلت اينكه ميبه

فت و به ايدة قدرت مطلقة خداونـد رسـيد؛   لوتر در باب بخشش رايگان خداوند فراتر ر

هم در نظام غايات و هم در نظام وسايل و ابزار؛ همـه چيـز در   ،خداوند همه كاره است

اين ايده بر ديـدگاه او دربـارة تحقيـق و پرسـش عقلانـي و      . جهت جلال خداوند است

3»خـدا چيسـت؟  «از نظـر كـالون سـؤال    . منطقي از طبيعت خداوند سايه انداخته اسـت 

1. Institutes, 1.1.1

2. Ibid.

3. "Quist est Deus?"



80 /

ذات خداوند غير قابل فهم اسـت؛  «سؤالي عبث و حتي وقيحانه و گستاخانه است؛ زيرا 

1.»بنابراين الوهيت او بسيار بالاتر از فهم و درك بشر است

اي كه قانون مسلم و انديشد؛ ارادهكالون دربارة خدا در چارچوب ارادة متعالي او مي
كـه  ــ ـهـاي الهـي   اوامـر و مشـيت  تمام. است2»تنها علت حقيقي همه چيز...«قطعي و 

خداونـد  : شـوند از آن اراده ناشـي مـي  ــ ـچيز به وسيلة آنها منظم و بسامان اسـت  همه
خواهد انجام دهد، امر كرده است و اكنون با قـدرت خـويش آنچـه را امـر     آنچه را مي«

: گويـد كـالون مـي  . اين مشيت نبايد مورد پرسش واقـع شـود  3.»كندكرده است اجرا مي
ارادة خداوند بالاترين قانون درستكاري و عدالت است؛ هرچه او اراده كنـد، بـه علـت    «

. همين حقيقت كه خدا آن را اراده كرده است، بايد درستكارانه و عادلانه بـه شـمار آيـد   
زيرا آن را اراده : بنابراين هرگاه كسي بپرسد چرا خداوند چنين كرد، ما بايد پاسخ بدهيم

4.»كرده بود

مقدس نيز مرتبط است؛ بنا بـر عقيـدة   الون در مورد خدا با نظر او دربارة كتابنظر ك

مقـدس  تواند به شناخت خدا دست يابد مگر اينكه به وسيلة كتـاب كالون هيچ كس نمي

القـدس خوانـده   مقدس بايد با ايمان و در پرتو روشـنگري روح كتاب5.تعليم يافته باشد
شـناختي  ــ ـنها زماني براي كسب شناختي از خدا مقدس تكتاب«شود؛ به عبارت ديگر، 

كه موجب نجات است ــ كافي خواهد بود كه دقيقاً مبتني بر تشويق و ترغيـب درونـي   

6.»القدس باشدروح

تباهي انسان

يابـد و  نگـرد، قـدرت مطلقـة او را مـي    مقدس به خدا ميزماني كه انسان از طريق كتاب
نگـرد، تبـاهي و فسـاد كامـل خـويش را      ودش مـي مقدس به خزماني كه از طريق كتاب

جـايي كـه   : كشـد مقدس موقعيت انسان را در داستان هبوط به تصوير مـي كتاب. بيندمي

1. Institutes, 1.5.1.

2. Ibid, 1.17.1.

3. Ibid, 1.16.8.

4. Ibid, 3.23.2.

5. Ibid, 1.6.2.

6. Ibid, 1.8.13.
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بـه حـدي   ] تصوير خـدا [اما آن ... «طور كامل ويران نشده بود؛ صورت خدا در انسان به

1.»بودقواره و بدشكل اندازه بيويران شده بود كه آنچه باقي مانده بود، بي

اي مراد كالون از فساد و تباهي كامل انسان، ناتواني كامل او از ايجاد و يا حفظ رابطه

داشـتن و  كـالون بـر سـامان   . درخور با خداوند، تنها بـه وسـيلة اعمـال خـودش، اسـت     

شـمرده شـدن، تأكيـد    منديِ رستگاري و بر وابستگي كامل انسان به خدا در عـادل قاعده

اي به آن دسته از علايق انسـان كـه   براي لحظه2مباديون در كتاب زماني كه كال. كندمي

هاي فني، فلسفه و سياسي، مهارتهايانديشهمتعلق به زندگي اين جهاني هستند، مانند 

انگيـز  تواند كارهـاي شـگفت  پذيرد كه انسان ميدرنگ ميكند بيعلوم انساني، توجه مي

.بسياري انجام دهد

آيـا انسـان   «: ود به بندگي گناه است؛ اما اگـر كسـي بپرسـد   هرچند ارادة انسان محد

دهد كه اگر انسان مرتكب گناه شـود، آن را  كالون پاسخ مي» مجبور به انجام گناه است؟

انسان گرايشي قوي بـه گنـاه   ] زيرا هرچند[داوطلبانه و از روي اختيار انجام داده است؛ 

رسـد ارادة آزاد  چيزهايي كه به نظر مـي او همچنين 3.نيستآندارد؛ اما مجبور به انجام 

بنا بر نظر كالون، ارادة انسان از بـين نرفتـه اسـت،    . گذاردكنند كنار ميانسان را انكار مي

ارادة آزاد براي قادر سـاختن انسـان بـه    ... «تواند ايمان را اراده كند؛ اما او به تنهايي نمي

اشـارة  4.»سط فيض الهي ياري شودانجام كارهاي نيك كافي نيست؛ مگر اينكه انسان تو

شـمردگي  اين اصلاحگر به اين مطلب است كه خداوند، با عمـل خـود، موجـب عـادل    

شـود،  كار پذيرفتـه مـي  شمردگي فرد گناهبه واسطة عادل. است نه انسانْ با عمل خودش

.كار استكار است ــ زيرا انسان به ناچار و الزاماً گناههرچند او يك گناه

ه مسيحايمان ب

او اين . دهنده با خداوند استاي نجاتآلود خويش نيازمند رابطهانسان در وضعيت گناه

كند؛ اما انسان خود حركت به سـمت اتحـاد   رابطه را در مسيح، يگانه ميانجي، كسب مي

1. Ibid, 1.15.4.

2. Ibid, 2.2.13.

3. Ibid, 2.3.5.

4. Ibid, 2.2.6.
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يـك شـناخت   «ايمـان  1؛»القـدس اسـت  ايمان كار اصلي روح«كند؛ با مسيح را آغاز نمي

رخواهي خداوند نسبت به ماست كه مبتنـي بـر درسـتي و حقيقـت     قطعي و راسخ از خي

اي كه هم بر اذهـان  وعده. اي است كه، به رايگان، در مسيح داده شده استداشتن وعده

بـا ايـن   2.»هاي ما نهفته شده استالقدس در قلبما مكشوف است و هم به وسيلة روح

: دهـد الون چنـين توضـيح مـي   حال، حتي ايمان نيز بنفسه نه ارزش دارد و نه قدرت؛ ك ـ

شود، نه به اين علت كه ايمان به سبب ارزشِ خـود مـا   شمردگي ميايمان موجب عادل«

اي اسـت كـه مـا بـا آن درسـتكاري      كند؛ بلكه ايمان وسيلهرا شايستة درستكار بودن مي

در اينجا كالون، مجدداً بر قدرت مطلق خداونـد 3.»كنيممسيح را، به رايگان، دريافت مي

توانـد  كند كه انسان بنفسه نمـي كند و به موازات آن بر اين مطلب نيز تأكيد ميتأكيد مي

.هيچ كاري براي كسب رستگاري انجام دهد
سـازد و ايـن   كند، او را با مسيح متحد ميالقدس دريافت ميايماني كه انسان از روح

فـيض و رحمتـي   اساسـاً، مـا  ... «شرطي است كه بـه وسـيلة آن   شدن پيشاتحاد و يكي
گناهي مسيح ـــ احتمـالاً مـا در    يكي، آشتي با خدا از طريق بي: كنيمدوگانه دريافت مي

و ديگـري  ــ ـبهشت در عوض قاضي و داور، پدري رحـيم و مهربـان خـواهيم داشـت     
گنـاهي و خلـوص زنـدگي را    توانيم بيتقديس به وسيلة روح مسيح كه به سبب آن مي

نامـد و دومـي را تولـد    مـي 5شمردگي يا عـدالت كالون عادلهدية اول را 4.»بسط دهيم
6.مجدد و يا تقديس

با بدن مسـيح پيونـد   و انسانشودبه واسطة تولد مجدد، مسيح خداي زندة انسان مي

شدن اين است كه انسان بـه وسـيلة روح مسـيح    پيامد و نتيجة اين اتحاد و يكي. يابدمي

عبارت اسـت  ... «ر از خدا نيست؛ زندگي مسيحي كند؛ ديگر زندگيِ او به دوزندگي مي

7.»)القـدس (بخشـي روح هاي پيشين، به علاوة حيـات از رياضت جسم و تن ما و انسان

1. Ibid, 3.1.4.

2. Ibid, 3.2.7.

3. Ibid, 3.18.8.

4. Ibid, 3.11.1.

5. justification or righteousness

6. regeneration or sanctification

7. Institutes, 3.3.5.
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او 1.»گردداي است كه دين بر مدار آن ميمحور اصلي«شمردگي نظر كالون ايدة عادلاز

اهدي بـراي  نگرد كـه اگـر مـتهم ش ـ   شمردگي در شكل و هيئت يك محاكمه ميبه عادل

كار هسـتيم و  ما گناه«. »شودشمرده مييا عادل«تأييد درستكاري خويش بياورد آزاد شده 

شـدن بـا مسـيح از طريـق ايمـان،      بنابراين شايستة محكوميت؛ اما به علت اتحاد و يكـي 

شويم؛ بلكه صرفاً با عـدالت  ما عادل نمي2.»كنيمعدالت مسيح را همراه با او دريافت مي

تـر  بيند، يا به بيان دقيـق خداوند در حالي كه ما را در مسيح مي. شويمانده ميمسيح پوش

اين عمل قضـايي  . كندحكم مي» شمردگيعادل«بيند، به در حالي كه عدالت مسيح را مي

بـه  [و نسـبت دادنِ عـدالت مسـيح    ] كارفرد گنه[بخشش گناهانِ : داراي دو بخش است

بلكه تا حدودي شبيه به دو جنبة يـك فعـل هسـتند؛    درپي نيستنداين دو بخش پي3].او

شـمردگي يـك   شود؛ زيرا اگر عادلشمردگي بيش از يك فعل انجام ميهرچند در عادل

شـمرده شـده اسـت، مجـدداً     كاري كه يـك بـار عـادل   فعل بود، كارهاي خوب فرد گناه

نـابراين  ب. شد؛ چراكه تمام اعمال انسـانْ آلـوده بـه گنـاه اسـت     موجب محكوميت او مي

شـمرده شـده را در تمـام    شمرد؛ بلكه فرد عـادل كار را عادل ميخداوند نه تنها فرد گناه

نظرية . عنوان گناه به آن فرد نسبت داده نشوندشمرد تا آن اعمال بهاعمالش نيز عادل مي

4.شمردگي كالون چنين استعادل

تقدير ازلي

ي يـا مطـرود بـودن، نتيجـة منطـق و      شـدگ نظرية كالون در مورد تقدير دوگانة انتخـاب 

به علت اعتقاد او بـه قـدرت مطلـق خداونـد و نـاتواني      . همچنين اصول عقيدتي اوست

اي اسـت  كامل انسان از سهيم بودن در رستگاري خويش، ايدة تقدير ازلي بنياد و شالوده

تـدوين  گرايانه نيز در تنظـيم و البته دلايل عمل. كه براي نظام الاهياتي او ضروري است

ها از اعتماد كردن به شايستگيفقط زمانيفرد مؤمن و معتقد اين ايده نقش داشتند؛ زيرا 

. شود كه رستگاري به ارادة خداوند وابسـته باشـد  رها ميبراي رستگاري، خودو اعمال

1. Ibid, 3.11.1.

2. Ibid, 3.11.10. 

3. Ibid, 3.11.2.

4. Ibid, 3.17.5.
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مـا  «: گويدكالون مي. اي براي كليساشناسي كالون نيز لازم استعلاوه بر اين، چنين ايده

اي كه خداوند به وسيلة آن، با خودش، آنچه را كـه  مشيت ازلي] يعني[ازلي ــ به تقدير

هـا  كند ــ معتقديم؛ زيرا تمام انساناراده كرده است براي هر انسان پيش بيايد، معين مي

ابدي مقدر شـده  حياتاي شوند؛ بلكه براي عدهدر شرايط و موقعيت يكساني خلق نمي

اين مشيت چنان مسلم و قطعي است كـه از  1.»نفرين ابدياي لعنت واست و براي عده

.تواند مانع تحقق آن شودعلم پيشين الهي مستقل است و به طريق اولي كسي نمي

آلـود، ضـرورتاً شـر را اراده    طور كه فـرد گنـاه  همان. ناپذير استفيض الهي مقاومت

هـا و علايـق   بـا خواسـت  شمرده شده نيز ضـرورتاً فرد برگزيده يا عادل] ارادة[كند، مي

.خداوند مطابقت دارد

ايـن  ... «: گويـد مـي 2كالون در شرح رسالة آگوستين، دربارة فساد، فـيض و اختيـار،  

بنابراين هـر كـار نيكـي    . دهدفيض است كه هم انتخاب و هم اراده را در قلب شكل مي

ر از ارادة فيض آيد، ميوه و اثر فيض است و قلب ارادة ديگري غيكه در پي اين اراده مي

3.»ندارد كه از آن اطاعت كند

ترسـاند؛  اين مطلـب او را مـي  . داندمي4شدگيكالون خود را ملزم به تأييد ايدة رانده

شـدگي غيـر   فشرد كه تقدير رانـده ناپذير بر اين مطلب پا مياما با منطق و صراحتي خلل

علـت  5.محكـوم شـده اسـت   شده عادلانـه  فرد رانده. قابل درك اما مسلماً عادلانه است

اصلي تأكيد كالون بر اين تقدير ترسناك، روشن ساختن ايـن مطلـب اسـت كـه جـلال      

.خداوند در همان رازي است كه خداوند در آن نهفته است

هاي مقدسكليسا و آيين

هـاي بيرونـي محتـاج اسـت تـا بتوانـد       خويش به كمككاهليانسان به علت جهالت و 

بنـابراين كـالون اظهـار    . شده است را استمرار ببخشد و تثبيت كندايماني كه به او هديه 

1. Ibid, 3.21.5.

2. De correptione et gratia ad Valentinum� Patrologia latina, 44: 935,936,943.

3. Institutes, 2.3.13.

4. reprobation

5. Institutes, 3.21.7.
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كند كه خداوند منطبق با اين ضعف و نـاتواني، كليسـا و دو آيـين مقـدسِ تعميـد و      مي

» مـادر «كليسا ــ كه كالون آن را به تبعيت از قديس سـيپريان . عشاي رباني را ايجاد كرد

التـزام  [ن نهاده شده است و به همين دليـل  ــ نهادي است كه از جانب خدا بنيا1نامدمي

بـه دور از آغـوش او   ... «: ضروري اسـت و نجـاتي خـارج از آن وجـود نـدارد     ] به آن

2.»تواند به نجات يا بخششي براي گناهان اميد داشته باشدكسي نمي] كليسا[

در جنبة مرئي آن، امت مسـيحي قـرار دارد؛ امـا    : كليسا هم مرئي است و هم نامرئي

ساي نامرئي دربرگيرندة تمام برگزيدگان خداوند است و با عشاي رباني پارسـايان و  كلي

شـده را نيـز   از آنجـا كـه كليسـاي مرئـي افـراد رانـده      . همچنين با بدن مسيح برابر است

شود كـه  البته اين سخن به اين نتيجه منتهي نمي. تر از بدن مسيح استدربردارد، گسترده

كليسا تا جايي كه موضوع : ه يك كليسا با دو جنبه وجود دارددو كليسا وجود دارد؛ بلك

بينـد، نـامرئي اسـت و در جـايي كـه      و متعلق ايمان است يا تا حدي كه خدا آن را مـي 

3.شود، مرئي استها ظاهر ميموضوع و متعلق تجربه است و بر انسان

نيـز بـراي   كـالون 4،نامة آگسبورگ گفته بـود كه لوتر پيش از وي در اعترافهمچنان

هرگـاه ديـديم كـه    «: دهـد حكم كردن به وجود كليساي حقيقي دو معيار عيني ارائه مـي 

هاي مقدس بر اساس سـنت مسـيح   شود و آيينكلام خداوند خالصانه وعظ و شنيده مي

5.»شوند، بي هيچ شك كليساي خداوند وجود دارداجرا مي

بيروني كه خداونـد بـه وسـيلة    اي نشانه«: كندكالون آيين مقدس را چنين تعريف مي

زند تا بـدين وسـيله   را مي"ارادة خوب خويش نسبت به ما"هاي ما مهرِ وعدة آن بر دل

ضعف ايمان ما را جبران كند؛ آيين مقدس شاهدي از فيض و رحمت الهي نسبت به مـا  

ري اي بيروني و ظاهري تأييد شده است، به همراه تأييد متقابل پرهيزكااست كه با نشانه

هاي مقدس دربردارنـدة فـيض و يـا عطاكننـدة آن     كالون، آييندر نظر6.»ما نسبت به او

1. De catholicae ecclesiae unitate 6; Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum 3.1.214.

2. Institutes, 4.1.4.

3. Ibid, 4.1.7.

4. art. 7. 

5. Institutes, 4.1.9.

6. Ibid, 4.14.1.
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كـه  ــ ـاين حقيقت . باشنداي از حقيقتي هستند كه نماد و سمبل آن مينيستند، بلكه آينه

به وسيلة مسيح وعده داده شده و اثرگذار شده است ــ همزمـان بـا دريافـت نمادهـاي     

بنـابراين كـالون در مـورد آيـين عشـاي ربـاني       . شـود اعطـا مـي  هاي مقدس زمينيِ آيين

با وجود اين، اگر اكنون كسـي بپرسـد آيـا نـانْ بـدن مسـيح و شـراب خـون         «: گويدمي

اوست؟ ما بايد پاسخ بدهيم كه نان و شراب علائم قابل رؤيتي هسـتند كـه خـداي مـا،     

كالون در ادامه . »كنديعيسي مسيح، به وسيلة آنها خون و بدن خويش را بين ما تقسيم م

يك راز روحاني است كه قابل رؤيت با چشم نيست و فهـم بشـر   حقيقت آن «: گويدمي

هـاي مرئـي نشـان داده    بنابراين، به علت ضعف ما، به وسيلة نشـانه . كندآن را درك نمي

ها، تمثال و نشانة صرف نيستند؛ بلكه به حقيقت البته در چنين روشي اين نشانه. شودمي

1.»پيوندندجوهره و اساس خود ميو

شوند، بـه وسـيلة ايمـان    هاي مقدس به سبب وعدة مسيح اعطا ميبنابراين، آثار آيين
هـاي بيرونـي   كننـد، و بـا نشـانه   شوند، فقط افراد برگزيده آنها را دريافت ميدريافت مي

رد از شـوند و ف ـ شدن فرد بـا مسـيح مـي   اين آثار موجب يكي. شوندآشكار و قطعي مي
. كنـد مسيح تمام چيزهايي را كه او با مرگ و رستاخيزش كسب كرده است دريافت مـي 

كنـد كـه پـاك و    تعميد به ما اثبـات مـي  «: گويداين امتيازات و منافع چيستند؟ كالون مي
طـور خلاصـه   بـه 2.»ايـم كند كه نجـات يافتـه  ايم؛ شام عشاي رباني اثبات ميشسته شده

3.»س و حيات ابديلت، تقديانجات، عد...«

تحولات تاريخي. 3
عنوان يك نظام اعتقادي نه تنها به ساختار يك نظـام كليسـايي   بدون شك آيين كالوني به

تبديل شد، بلكـه روش خاصـي   ) شودخوانده مي]مشايخي[كه معمولاً نظام پرسبيتري (

از ايـن روش  اياز زندگي را نيز به وجود آورد ــ دورة حكمراني او بر شهر ژنو نمونـه 

هـاي سـاختاري و   در روند اين بسط، آيـين كـالوني دسـتخوش تغييـر و تعـديل     . است

.عقيدتي قرار گرفت

1. Short Treatise on the Lord's Supper, 2. Lirary of Christian Classics, 22, 147.

2. Treatise, 4.14.22.

3. Ibid, 4.17.11.
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مناقشات الاهياتي
هلند پس از جنـگ  . اتفاق افتاد1اولين شكاف در نظم و انضباط الاهيات كالوني در هلند

عليـه  ) اعـلام كـرد  خـود را كـالوني   1573كه در سـال  (2آميز ويليام اهل اورانژموفقيت
كـرد  پارچه كالوني شد؛ اما انضباط شديدي كه آيين كـالوني مطالبـه مـي   فيليپ دوم، يك

ــس  ــب عك ــد موج ــل ش ــالون . العم ــين ك ــده ،جانش ــزا، عقي ــودور ب ــه  تئ ــه ب اي را ك
ازلـي  شـود، بـه ايـدة تقـدير    شناخته مـي ]برگزيدگي پيش از هبوط[3سوپرالاپساريانيسم

برگزيدگي پيش از سقوط انسان قـرار دارد؛ بـه  افزود؛ در اين عقيده، مشي طـوري كـه   ت
4ديـرك كـورنهرت،  . كردة انسان جزئـي از برنامـة ازلـي خداونـد اسـت     وضعيت سقوط

برگزيـدگي  [6عقيدة بزا را با ايدة تقدير مشروط يا اينفرالاپساريانيسـم 5الاهيدان هلندي،
شود و پـس از  انشين سقوط ميدر اين ايده، تقدير الهي ج. زير سؤال برد]پس از هبوط

هــاي از نظــر كــالوني. آن قــرار دارد؛ نــه اينكــه پــيش از آن باشــد يــا آن را معــين كنــد
. شـد آميـز تلقـي مـي   اين ايده كه با نظر بزا متفاوت بود، بدعت،كيشِ معتقد هلندراست

1589كـه مـدتي شـاگرد بـزا بـود، را در سـال       7،)هرماندسـون (آنان ژاكوب آرمينيوس 
ها را رد و ابطال كند؛ اما آرمينيـوس  ت كردند تا نظرات كورنهرت و اينفرالاپساريانيدعو

كيشان دفـاع كنـد و در عـوض    راستنظرتواند از در حين مطالعة مسائل فهميد كه نمي
.نظري متفاوت با سوپرالاپساريانيسم و اينفرالاپساريانيسم ارائه كرد

ــاروس  ــة فرانسيســكوس خوم ــورد حمل ــوس م ــك سوپرالاپساريانيســت 8،آرميني ي

و 9قــرار گرفــت و مجبــور شــد كــه از خــود در مقابــل اتهامــات پلاگيوســيمتعصــب،

1 .Holland ؛ هرچند كشور هلند)Netherlands (اي است كه در شمال شود؛ اما هلند منطقهنيز غالباً هلند ناميده مي

م.  The Netherlands." Microsoft® Encarta® 2008 [DVD]"شور هلند امروزي واقع شده استغربي ك

2. William of Orange

3. Supralapsarianism

4. Dirk Coornhert

5. Dutch Theologian

6. Infralapsarianism

7. Jacobe Arminius (Hermandszo on)

8. Franciscus Gomarus

9 .Pelagianismهـا بـا اعمـال و تـلاش خـود،     گفت انساناو معتقد به ارادة آزاد بشر بود و مي. يروان پلاگيوس؛ پ
را نيـز  ) جبلـي (او عقيده گناه موروثي . توانند به رستگاري و نجات دست يابندبدون نياز ضروري به فيض، مي

م. دانستمردود مي
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اي به دولت دادند نامهپيروان آرمينيوس اعتراض1610در سال . بودن دفاع كند1سوكيني

كـيش شـده   هاي راستدادند كه در آن خواستار محافظت دولت از آنها در مقابل كالوني

پنج نظريه دربارة ديدگاه ) پيروان آرمينيوس(2هارمونسترانت،نامهعتراضدر اين ا. بودند

مقامـات دولتـي يـك شـوراي     3.ديدگاه خويش نسبت به تقدير ازلي ارائه كـرده بودنـد  

مـي  9تـا  1618نـوامبر  13ايـن شـورا از   . تشكيل دادنـد 4كليسايي ملي در شهر دورت

ه بـر الاهيـدانان هلنـدي،    در ايـن شـورا عـلاو   . جلسة رسمي برگـزار كـرد  154، 1619

اين شورا كه . نمايندگاني از سوئيس، آلمان، اسكاتلند و انگلستان نيز شركت كرده بودند

شــده پيــدا كــرده بــود، عليــه صـورت يــك شــوراي جهــاني را بــراي كليســاي اصــلاح 

كيشـي را دربـارة   شورا مصوبات خود را ــ كه ديدگاه راسـت . ها حكم كردرمونسترانت

ايـن  . اصل كه به پنج فصل تقسيم شده بود بيـان كـرد  93در ــكرد تأييد ميتقدير ازلي 

هـا در عريضـة خـويش بيـان كـرده      اي بودند كه آرمينيوسـي پنج فصل مطابق پنج نظريه

. 2قيـد و شـرط؛   برگزيـدگي بـي  . 1: ند ازاپنج اصلي كه شورا مطرح كرد عبارت. بودند

انحطـاط  . 3؛ )نه همه را(دگان را نجات دهد فدية محدود، يعني عيسي مرد تا تنها برگزي

5.ثبات قدم نيكان.5ناپذيري فيض؛ مقاومت. 4و تباهي كامل بشر؛ 

1 .Socinianismكردنـد؛ هيدانان ايتاليايي كه ايمان به خدا را تبليغ ميالاليوس و فائوستوس سوكينوس،ي؛ پيروان لا

م. كردنداما ساير عقايد مسيحي مانند تثليث و الوهيت مسيح را انكار ميكردند؛مي

2. Remonstront(s)

القـدس بـه او ايمـان    خدا بر آن شده است تا توسط عيسي مسيح تمام كسـاني را كـه توسـط فـيض روح    ) الف. 3

عيسي مسيح با مـرگ خـود بـر صـليب،     ) ب. كنند نجات بخشدن خود را به او حفظ ميآورند و تا آخر ايمامي

راهم ساخت؛ اما تنهـا ايمانـداران از ايـن عطيـه     فامكان برخوردار شدن از عطية آمرزش گناهان را براي همگان 

كـه حقيقتـاً   تواند عملـي انجـام دهـد   كرده به خودي خود و به تنهايي نميانسانِ سقوط) ج. شوندبرخوردار مي

القدس تولد دوباره يابـد تـا بتوانـد آنچـه حقيقتـاً      در مسيح و به واسطة روحوي نياز دارد تا از خدا، . نيكو باشد

همـراه مـا نباشـد و بـا مـا      اگر فيض خدا از ابتدا در ما عمل نكند، ما را بيـدار نسـازد،  ) د. نيكوست انجام دهد

فـيض خـدا   ) هـ. ناپذير نيستاما اين فيض مقاومتويي انجام دهيم؛توانيم هيچ عمل نيكهمكاري نكند، ما نمي

آيا ممكن است اما اينكه سازد تا به انتها نجات خود را حفظ كنند و رستگار شوند؛ايمانداران حقيقي را قادر مي

شـن  انگاري و مسامحه از سوي فرد ايماندار، باعث شود كه وي اين فيض را از دست بدهد چنـدان رو سهلكه 

م. 301ـ2صتاريخ تفكر مسيحي،توني لين،. نيست

4. Dort (Dordercht)

5. Text in P. Schaff, The Creeds of Christendom (1877) 3,550–580.
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1الاهيات مبتني بر عهد

هـا و مشـكلات   پديـد آمـد؛ ايـن دشـواري    يكالونعقايدهاي ديگري نيز براي دشواري
دولـت مـدنيِ   ناپـذير بـودن فـيض و    بيشتر در مورد كليساي مرئي و نـامرئي، مقاومـت  

پاس داشتن و حفاظت كـردن از  «اي كه وظيفة ديني آن خودكامه بودند، دولت خودكامه
نقص و متـين تقـوا و موقعيـت كليسـا دفـاع      پرستش ظاهري خداوند بود تا از عقيدة بي

حـل بـراي   كـالون را بـراي يـافتن راه   هاي آموزههاي جديدي كه يكي از حركت2.»كند
» الاهيات مبتني بـر عهـد  «رسيد، تغيير دادلاينحل به نظر ميگيري چيزي كه شبيه سخت

، به صـورت اعتراضـي بـه لبـاس     16آيين پيوريتن ابتدا در ميانة قرن . بود3آيين پيوريتن
. هاي مربوط به نماز در كليساي انگلسـتان پديـدار شـد   شده براي كشيشان و سنتتعيين

ســتة اصــلي آن را نــوعي تقــوا و ايــن حركــت در الاهيــات اساســاً كــالوني بــود؛ امــا ه
عنـوان  ها به رابطة صحيح انسان با خدا بـه از آنجا كه پيوريتن. دادپرهيزكاري تشكيل مي

كننـدة همـه   پرداختند و در عين حال تقدير ازلي خداوند را نيـز تعيـين  روش زندگي مي
بردنـد كـه   آنها پي. دانستند، ايدة الاهيات مبتني بر عهد را بسط و پرورش دادندچيز مي

ها و عهدها بين انسان و خدا بوده اسـت و حتـي   اي از پيمانتمام تاريخِ رستگاري رشته
.كند نيز يك عهد دارددولت كه از كليسا حمايت مي

ها آن است كه در حالي كه از نظر الاهياتي قدرت مطلق خداوند را اهميت اين پيمان
ت به توانايي انسان براي عمل كردن به كنند، مطلق بودن قدرت خداوند را نسباثبات مي

. وظيفة انسان عمـل كـردن بـه عهـد خـود بـا خداونـد اسـت        . كنندپذير ميآن، انعطاف
هاي خداوند، درست مثل قراردادهاي حقوقي و تجاري امروزه، معقـول و در  درخواست

.حد توان انسان هستند
ــ ـلون به خـداي پيـوريتن   ناپذيرِ كابنابراين خدايِ تقدير ازلي و محكوميت مقاومت

توان با زندگي درستكارانه او را خدمت كرد و او نيز كساني را كه چنـين زنـدگي   كه مي
بر اين اساس، آيين پيـوريتني حـد   . آورد ــ تبديل شدكنند از برگزيدگان به حساب مي

آيـد؛ حـد وسـط اختياربـاوري و     كيشي و ليبرال بـه حسـاب مـي   وسط پروتستان راست
.ري؛ حد وسط فرمانروايي خدا و فرمانروايي انسانباوعقل

1. Covenant theology

2. Institutes, 4.20.2.

3. Puritanism
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گسترش جغرافيايي. 4
) 1564تـا  1541از (اولين موفقيت آيين كالوني در ژنو حاصل شد؛ تحت رهبري كالون 

ترين نمونه از اجتماعي تبديل شـد كـه در يـك جامعـة كامـلِ كـالوني       اين شهر به كامل

1ه در امـور كليسـايي، ژنـو را برگزيـدگان    چه در امور شهري و چ. هم پيوسته بودندبه

. كردنداداره مي

حكومت كليسا

؛ اول 7: 12؛ روميـان،  11: 4افسسـيان،  (كالون بر اساس نظـرش دربـارة كتـاب مقـدس     

هـاي  فرمـان در كتـاب و نيز بر اساس رسـم و شـيوة كليسـاي اوليـه،    ) 28: 12قرنتيان، 
آنهـا را بـراي ادارة   ] مسـيح [كه خداي مـا  چهار مقام وجود دارند «: اعلام كرد2كليسايي

بعـد مشـايخ و چهـارم    4دوم، عالمـان؛ 3اول، كشيشـان؛ : كليساي خويش بنيان گذاشـت 

عالمـان  . كردنـد هـاي مقـدس را اجـرا مـي    كردند و آيينكشيشان موعظه مي5.»شماسان

وظيفة آموزش را بر عهده داشتند ــ كه در پرتو تشويق و ترغيب آيين كالوني، موجـب 

مشايخ در اجراي نظم شركت داشتند؛ و شماسـان از  . ها شدشكوفايي مدارس و دانشگاه

.كردندبيماران و مستمندان نگهداري مي

شد ــ مسئول حيـات  ــ كه از كشيشان و غير روحانيان تشكيل مي6انجمن كشيشان

مة امـور  در زمان رهبري كالون، اين انجمن در درجة اول به محك. شهر بوددينيِ جمعي ِ

كـه  ــ ـدر مواقع نياز، تصميمات انجمن توسـط شـوراي شـهر ژنـو     . اخلاقي تبديل شد

شده را نيـز وظيفـة   اش فقط ارتقاي نظم اجتماعي نبود، بلكه تعالي كليساي اصلاحوظيفه

اي تبديل شد ژنو، تحت رهبري كالون، نه تنها به نمونه. شددانست ــ عملي ميخود مي

نگريسـتند، بلكـه پناهگـاهي بـراي پناهنـدگان      عنوان يك آرمان ميبهها به آن كه كالوني

1. the elect

2. Ecclesiastical Ordinances

3. pastors

4. doctors

5. Library of Christian Classics 22:58.

6. The Consistory
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طور گسترده و هاي كالون بهپروتستان نيز بود و از طريق همين پناهندگان بود كه انديشه

.تا دور دست منتشر شد

روند گسترش آيين كالوني در سوئيس، آلمان، فرانسه، كشور ،نويسنده در ادامة مقاله

نظـر  از ترجمة آن صـرف كند كهانگلستان و امريكاي شمالي را بيان ميهلند، اسكاتلند،

كـالون و  ياتي ـالاهيهاشهياز انديمقاله عرضة گزارشنيهدف از ترجمة اكرديم؛ زيرا

ايـن بـه دنيرس ـيبـرا يياي ـگسـترش جغراف يبررس ـو استيكالوننييآيِخيتارريس

.نيستيمقصود ضرور

تأثيرات آيين كالوني

اخـلاق پروتسـتان و روح   شـناس آلمـاني، در اثـر كلاسـيك خـود،      وبر، جامعـه ماكس
آيين كالوني را عاملي بنيـادي و مهـم در پيـدايش جهـان مـدرن      ) 1902(1داري،سرمايه

فرهنـگ  بر برگزيدگيِ الاهـي موجـب پيـدايش   تأكيد آيين كالونيگويدميوبر . دانست

اميد داشتند تا از طريق فعاليت و كارهاي ها شد كه در آن، كالوني» كشي دنيويرياضت«

ها تـأثيري عميـق   اين گرايش3شدنِعرفي2.شان را نشان دهنددنيايي، ثمرات برگزيدگي

هـاي كـالوني در   كه كشورهايي كه تأثير انديشهداري مدرن داشت؛ چناندر ظهور سرمايه

بحـث  . يل شـدند داري و اقتصـاد مـدرن تبـد   تر بود، به پيشروان صنعت، بانكآنها قوي

1. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism

اي ـياز رستگاريها قادر به آگاهانسانكند،يمنيمعيالاهريرا تقدافتگانينجات،يكالوننيياز آنجا كه طبق آ. 2

نشيتـا علائـم گـز   كننـد يكالون تلاش م ـروانياست؛ لذا پريناپذلمطلب تحمنيا. ستندينشيخويعذاب ابد

 ـاز ايترس ناشويروحيهااز عذابييرهايبرا. نديجهان بجونيخود را در هم ةياعتقـاد دو نـوع توص ـ  ني

عنـوان  بـه ستيبايباره منيدر ايديشمرد، هر نوع ترددهيخود را برگزديسو، باكياز : شكل گرفتيشيكش

كيدر ريناپذيبه اعتماد به نفس، كار خستگنديرسيبراگر،يديكنار گذاشته شود؛ از سويطانيشياوسوسه

حق را در مـؤمن  به رحمتنيقيو ديزدايرا ميمذهبديو تنها كار است كه تردركا. استلهيوسنيشغل، بهتر

دنديرس ـجهينتنيماكس وبر، به ادةيقبه ع،يكالونيهااز فرقهيعلت است كه برخنيبه هم. آورديبه وجود م

مونير. خود در نزد خدا بدانندنشيگزيبراياو نشانهليرا دلياقتصادشرفتيو احتمالاً پيويدنشرفتيكه پ

و يترجمـه بـاقر پرهـام، تهـران، شـركت انتشـارات علم ـ      (يشناس ـدر جامعهشهياندريسيمراحل اساسآرون، 

م. 609-11، ص )1382چاپ ششم، ،يفرهنگ

3. secularization
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ايـن نظريـه   . هاي تـاريخي قـرن بيسـتم حـاكم بـود     بر بيشتر كتاب1»تز وبر«دربارة اين 

كـه  ــ ـمدافعان و منتقدان قدرتمندي داشت كه دربارة نقاط قوت و ضـعف نظريـة وبـر    

اند اخيراً محققان نشان داده. كردندشناساند ــ بحث ميمدرنيته را در آيين كالوني ميژن

اي سنتي و حتي كهنـه و منسـوخي دربـارة تجـارت و امـور مـالي نـه تنهـا         هكه نگرش

قـرن هفـدهمي و هجـدهمي او نيـز وجـود داشـته      كالون بلكه در بـين پيـروان  آثاردر

داري مـدرن در تـأثيرات و   گرايي و سـرمايه امروزه عقيده بر اين است كه صنعت.است

شدنِ آموزة كالون دربـارة نجـات  فيآنْ عريگانه عاملتحولات گوناگوني ريشه دارند و 

.انسان نيست

عنـوان  گـذرد، بـه  با اين همه، آيين كالوني، در طول چهارصد سال كه از ظهورش مي

شـايد  . گيري كمك بسياري به فهم رابطة انسان با خـدا كـرده اسـت   يك هدف و جهت

ده، برخـي  ش ـپيروان امروزين كالون تمام اصول تعاليم او را نپذيرند؛ اما در سنت اصلاح

هايش مطرح كرده است همچنـان  و ديگر نوشتهمبادي از مباني و اصولي كه او در كتاب 

اين اصول شـامل ايـن   . شونددر مباحثات ايشان دربارة توانايي و ضعف انسان تكرار مي

تأكيد كالون بر وضعيت پست انسان در حضور خداي متعال، نگـرش او در  : موارد است

عنـوان قـانوني كـه    هاي كتـاب مقـدس بـه   تأكيدش بر آموزهباب قدرت فيض الاهي، و

.مسيحيان بايد از طريق آن به دنبال اصلاح جامعه باشند

1. Weber thesis
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